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آیدین آغداشلو به تبریز می رود

شــرق: آیدین آغداشــلو، نقاش و هنرمند ایرانی،  �
پنجشــنبه دوم اردیبهشت در شــهر تبریز در نشستی 
با عنوان «مکتب تبریز با آیدین آغداشــلو» شــرکت 
می کند. این نشســت کــه توســط گپ گرافیک تبریز 
برگــزار می شــود، به بررســی و تبیین مکتــب تبریز 
بــا حضور هنرمنــد نقاش، آیدین آغداشــلو، خواهد 
پرداخت. نشســت «مکتب تبریز با آیدین آغداشــلو» 
روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ساعت پنج بعدازظهر 
در شهر تبریز، تقاطع سربالایی ولیعصر و بلوار استاد 
شــهریار (چایکنــار)، مجتمع ســینمایی ۲۲ بهمن 
(ســینما ناجی)، سالن اســتاد صیامی برگزار خواهد 
شــد. آیدین آغداشــلو از سرشــناس ترین هنرمندان 
تجسمی تاریخ هنر ایران است که اسفندماه گذشته، 
مجموعه هشت جلدی کتاب های او توسط نشر آبان 

منتشر شد. 

چهره روز

۴۰۰ سالگی شکسپیر
 در تئاتر مستقل تهران

شرق: مراســم ۴۰۰ ســالگی درگذشــت ویلیام  �
شکســپیر، نمایش نامه نویس و شاعر بزرگ انگلیسی 
شنبه چهار اردیبهشت در تئاتر مستقل تهران، ساعت 
۲۰ با ســخنرانی دکتر قطب الدین صادقی و منوچهر 
انور و اجراهایی از آثار شکســپیر از ســوی میکاییل 
شهرســتانی، یاســر خاســب، گروه پاپیــون و گروه 

موسیقی کله پوک ها گرامی داشته می شود. 

هفته فیلم فرانسه 
در موزه هنرهای معاصر تهران

شرق: هفته  فیلم فرانســه با نمایش شش فیلم  �
از روز شــنبه چهارم اردیبهشــت در دو ســئانس، در 
ســاعت های ۱۵ و ۱۷ در ســینماتک مــوزه   هنرهای 
معاصر برگزار خواهد شد. بنا بر گزارش روابط عمومی 
موزه هنرهای معاصر تهران، هفته  فیلم فرانسه از روز 
شنبه چهارم تا روز سه شنبه هفتم اردیبهشت (در دو 
سئانس، در ساعت های ۱۵ و ۱۷) با همکاری سفارت 
فرانسه در تهران در سینماتک موزه   هنرهای معاصر 
تهران برگزار خواهد شــد. در این هفته فیلم آثاری از 
لئــو کاراکس، کلر دنی، فیلیــپ فالکون، ژان دوایون، 
زاویــه بــووآ و بنوآ ژاکو بــا زبان اصلــی و زیرنویس 
فارســی نمایش داده  می شــوند. فیلم های یادشده 
که همگی محصول دوران پس از موج نو ســینمای 
فرانسه اند، توسط ژان میشل فرودون، منتقد فرانسوی 
و سردبیر ســابق مجله  کایه دوســینما، انتخاب شده 
است که طی این برنامه در سینماتک حضور خواهد 
داشــت و بعد از نمایش هر فیلم به نقد و بررسی آن 
خواهد پرداخت. مراســم افتتاحیه، روز شنبه چهارم 
اردیبهشت ســاعت ۱۶ با حضور سفیر فرانسه و مدیر 
موزه  هنرهای معاصر تهران در سالن سینماتک موزه  
هنرهای معاصــر برگزار می شــود. همچنین بعد از 
مراسم افتتاحیه، فیلم «خون پلید» به کارگردانی لئو 
کاراکس محصول ســال ۱۹۸۶ به مدت ۱۱۶ دقیقه با 

زیرنویس فارسی به نمایش درمی آید.

معرفی برندگان پولیتزر ۲۰۱۶
شرق: تحلیل ها درباره جایزه ادبی پولیتزر درست  �

از آب درنیامــد. بــا اعلام برنــدگان جایــزه پولیتزر، 
گمانه زنی هایی که پیش از این برای اثر دیگری شــده 
بود، از میــان رفت و اعضای هیــأت داوران جایزه را 
بــه «همدرد» دادند. به گزارش ایســنا، درحالی که از 
زمان انتشــار فهرست نامزدهای نهایی در اکثر نقدها 
نام «یــک زندگی کوچک» به قلــم «هانیا یاناگیهارا» 
به عنوان شــانس دریافت جایزه تکرار می شد، هیأت 
داوران «پولیتــزر» ۲۰۱۶ ویــت تــان نگویــن را برای 
نگارش «همدرد» شایســته دریافــت این جایزه ادبی 
شناختند. تقریبا هیچ یک از نشریات ادبی از «همدرد» 
کــه بــه دوران جنگ ویتنــام از نگاه یک جاســوس 
ویتنامی پرداخته،  به عنوان شانس دریافت «پولیتزر» 
نــام نبرده بودنــد. «کلی لینک» و «مــارگارت وربل» 
فینالیســت های این بخش بودند. «همیلتون» نوشته 
لین مانوئل میراندا جایزه بخش نمایش نامه نویسی را 
از آن خود کرد. جایزه بخش کتاب تاریخی «پولیتزر» 
نصیب «محاکمه کاســتر: زندگی در مرز آمریکای نو» 
نوشته تی. جی. استایلز شد. جایزه بخش زندگی نامه 
یــا شرح حال نویســی این دوره بــه ویلیــام فینگان، 
نویســنده کتاب «روزهای بربری وار» تعلق گرفت. در 
بخش شــعر «پولیتزر» ۲۰۱۶ «دفتر خاطرات اوزون» 
کتابی شامل سروده های پیتر بالاکیان، به عنوان برنده 
انتخاب شد. الیزابت ویلیس و دایان سوس نامزدهای 
نهایی این بخش بودند. جابــی واریک جایزه ادبیات 
غیرداســتانی عمومی را با کتاب «پرچم های ســیاه: 
قیام داعش» به دســت آورد. این کتاب نشــان داده 
چطور منطق اشتباه پشــت جنگ عراق کمک کرد تا 
گروه تروریســتی داعش رشــد پیدا کند. جایزه بخش 

موسیقی هم به «هنری تردگیل» رسید. 

زیر آسمان فیروزه اي

«برشی از   روایت» توران زندیه
شــرق: توران زندیه، نقاشــی هایش را بــه ایران  �

منتقل کرده اســت تا گزیــده ای از آنچه را که در تمام 
این سال ها در ذهن داشــته است، با عنوان «برشی از 
روایت» برای هم وطن هایــش بازگو کند. توران زندیه 
با آنکه فارغ التحصیل رشــته نقاشی است اما نقاشی 
را دیــر آغاز کرد. به گفته خودش مســئولیت و تعهد 
بــه زندگی خانوادگی، او را بر آن داشــت تــا در کنار 
همسرش، غلامحسین نامی که از نقاشان شناخته شده 
ایرانی اســت، تدریس کند و همراهی با خانواده را در 
پیش بگیرد. او اما بعــد از مهاجرتی که همراه نامی 
به کانادا انجام داد، فراغت بیشــتری پیدا کرد تا بتواند 
آنچه را که در این ســال ها در ذهنش بوده، به تصویر 
بکشــد و حالا با توشه ای از این آثار به ایران سفر کرده 
تا «برشی از این روایت» را نمایش دهد. نمایشگاه آثار 
توران زندیه از ســوم اردیبهشــت در گالری صا برگزار 
می شود. او سال گذشته هم در این گالری نمایشگاهی 
برپا کرد. زندیــه در مورد آثاری که در این نمایشــگاه 
روی دیوار می روند، به «شــرق» گفت: «برگزیده ای از 
تمام کارهایم را که شــامل ۳۳ کلاژ اســت برای این 
نمایشــگاه آماده کرده ام البته ممکن اســت به دلیل 
محدودیت جا نتوانیم همــه آثار را نمایش دهیم اما 
تلاشمان این اســت که بیشتر کارها نشان داده شود». 
او کــه در این ســال ها به کلاژ پرداخته اســت، افزود: 
«امروزه کلاژ دارای اهمیت زیادی است و توجه جهان 
به این ســمت رفته است؛ مثلا در نیویورک و کالیفرنیا 
مشغول ساخت موزه هایی با آثار کلاژ هستند چون در 
عصر جدید، وســیله کار، تکنیک را به وجود می آورد. 
تکنیک هایی مانند رنگ و روغن، آبرنگ و... سال هاست 
که در دنیا رواج داشــته منتها در دنیــای مدرن افراد 
به وســایل دیگری روی می آورند تا کارهایشان تازه تر 
باشــد. از آنجاکه در دوره ای زندگی می کنیم که عصر 
مصرف اســت، کلاژ می تواند وســیله مناســبی برای 
نمایش آنچه باشــد که دیگر قابل مصرف نیســت». 
زندیــه در این آثار از مجلات رنگی کلاژ تهیه کرده و از 
کنار هم قراردادن آنها مجموعه ای فراهم کرده است. 
او در مــورد بازخوردی که از نمایش این آثار در کانادا 
داشته است، چنین عنوان کرد: «در نمایشگاه هایی که 
در تورنتو برگــزار کردم، خیلی ها معتقد بودند این کار 
از نظر تکنیک و استفاده از مجلات رنگی تازه هستند. 
البته تم همیشگی کارهایم زن بوده است اما به دلیل 
اینکه آثارم اکسپرسیو هستند، از مسائل اجتماعی هم 
دور نیســتند». او درباره سال هایی که کمتر به نقاشی 
پرداخته، گفــت: «به خاطر اعتقــادی که به فرهنگ 
خانواده داشــتم، ۳۷ســال بود که کار نکرده بودم. ما 
ســال ۴۵ ازدواج کردیم و دوســت داشــتم شرایطی 
ایجاد کنم که «نامی» بتواند کار کند. از نظر مالی هم 
آن قدر پولدار نبودیم که هر دو نقاشی کنیم و زندگی را 
بچرخانیم پس یکی از ما باید نقاشی می کرد و دیگری 
مســئولیت بچه ها و خانواده  را برعهــده می گرفت. 
درعین حال من بــه تدریس هم مشــغول بودم و در 
برابر هنرجویان نسبت به تغییرات اجتماعی احساس 
مسئولیت می کردم. پناهگاه این هنرجویان کلاس های 
من بود و من سعی کردم به آنها یاد بدهم که چگونه 
در قبال وقایع، آرامش کســب کنند». او ادامه داد: «با 
وجود اینکه همیشــه فکر می کردم آدم خوشــبختی 
هســتم اما مســئله مهاجرت به کانادا و بازنشستگی 
مطلق، فرصتی را برای کارکــردن برایم فراهم کرد و 
بعد از ۳۷ ســال در ۶۲ســالگی اولین نقاشی هایم را 
شــروع کردم. اولین نمایشــگاهم را در ۶۹سالگی در 
کانادا برگزار کردم و الان که ۷۶ســال دارم، هر ســال 
نمایشــگاهی داشــته ام». کلاژ های زندیــه خاطرات 
خوشــایند او از چهل تکه دوزی های مادرش در دوران 
کودکی  اســت: «از همان اولین کارهایــم ناخودآگاه 
به ســمت کلاژ رفتم. مادرم چهل تکه هایی درســت 
می کرد که من عاشــق آنها بــودم و در دوران کودکی 
از دیــدن آنها لذت می بردم. این چهل تکه ها گویی اثر 
عمیقی روی من گذاشــته بودند و همین باعث شــد 
وقتی دوباره به سمت نقاشی می روم، کلاژ را انتخاب 
کنم. اولین نمایشگاهم در تورنتو بود که فروش خوبی 
هم داشــت. یکی از خریداران ۱۵هــزار دلار اثر از من 
خرید و هنگامی که از گالــری بیرون رفت، ناخودآگاه 
اشک ریختم، انگار قســمتی از وجودم فروریخت اما 
درعین حال متوجه شدم نمی خواهم کارهایم در کانادا 
بماند، برای همین بود که همه آنها را به ایران منتقل 

کردم و خوشبختانه این آثار صدمه ندیدند».
نمایشــگاه آثــار تــوران زندیه از جمعه، ســوم 
اردیبهشــت تا دوازدهم همین مــاه در گالری صا به 
نشانی خیابان پاسداران، خیابان بوستان هشتم، پلاک 

۱۳۴ بر پا مي شود.

گالري گردي

سال سیزدهم    شماره 2564 هنرچهارشنبه   1 اردیبهشت 1395

پاسخ گویی و شفافیت در جهان امروز آنچنان امری 
رایج و ضروری شده که گاه انسان احساس می کند رو 
به  ســوی افراط دارد. از یک شــرکت خصوصی که از 
چند نفر تشــکیل شــده حتما یکی به  عنوان سخنگو 
معرفی می شــود؛ چراکه دریافته اند در دنیای مدرن و 
عصر ارتباطات، افکار عمومی را با پشــتوانه و نیرویی 
که مردم از وسایل ارتباط جمعی به دست می آورند جز 
با قانع کردن نمی توان مهار کرد. این را مسئولان حوزه 
هنر هم باید بپذیرند که جهان رو به سوی شفاف شدن 
دارد. زمان پشــت درهای بســته نشستن و در محافل 
خصوصی قول و قرارگذاشتن گذشته است. زمانِ گفتن 
حرف های دوپهلو دارد به ســر می آیــد. این تغییرات 

از ملزومــات و نتایج رأی آزاد و دموکراســی اســت. 
وقتی مردم را تشــویق به مشارکت می کنیم پس باید 
جواب گو هم باشــیم و انتقاد و اشتباه را هم بپذیریم. 
فرقی هم نمی کند؛ چه فلان انجمن مردم نهاد باشــی 
یا ارگانی نیمه خصوصی یا تمام دولتی. جهان میل به 
شیشه ای شدن دارد. باید پذیرفت، باید قبل از آنکه آب 
از ســر بگذرد جهت را عوض کــرد. این به این معنی 
نیســت که تمام تصمیماتی که در پشــت درها گرفته 
شده، لزوما براســاس دورزدن منافع دیگران بوده، در 
بســیاری موارد و شــرایط این تصمیم ها تنها راه حل 
برای پیشــبرد بعضی امور بــوده و گاهی از ملزومات 
مدیریت موفق هم بوده است (اگرچه در خیلی مواقع 
خود ملزومات بهانه ای برای سوءاســتفاده می شده)، 
ولی هرچه بوده دیگر زمانش گذشــته. وقتی به فلان 

مسئول در ابتدای کارش نصیحت می کنی که از لوازم 
مدیریت مؤثر، داشتن مشــاوران آگاه و کاربلد است و 
جواب می شــنوی که من می خواهم بدون مشاور کار 
کنم، چــون هرچه تاکنون پیش آمــده بخش مهمی 
از آن بــه خاطر مشــاوران بوده، تجربه بــه تو اخطار 
می کند کــه اوضاع چنــدان واقع بینانه پیش نخواهد 
رفت؛ چراکه می دانی اگر چیزی اشتباه بوده به خاطر 
نفس مشــورت نبــوده، بلکه یا مشــاوران در جایگاه 
درســتی نبوده اند یا حســن نیت به قدر کافی در میان 
نبوده اســت. ازهمین روســت که این روزها صحبت 
از مدیریت هیأت امنائی بــرای مراکز فرهنگی مطرح 
اســت. اتفاقات چند هفته گذشته در عرصه هنرهای 
تجســمی می تواند گفتنی های بســیار و بررسی های 
چندجانبه ای را در دل خود داشــته باشــد. برای اهل 

دقت و انصــاف، برای انجمن های هنری و فرهنگی و 
برای ســوی دیگر قضیه که مسئولان دولتی این حوزه 
باشند درس های آموختنی کافی در خود دارد. آن قدر 
گفته شــده که دیگر تکراری بــه نظر می آید؛ اینکه در 
عصر ارتباطات باید رو به  ســوی مردم داشت، چه این 
انسان ها اعضای یک تشکل باشند یا آحاد مردم. بنده 
بسیار خوشحالم که بعد از آن همه گفتن های مکتوب 
و تذکرهای شفاهی اکنون واقعیت های برآمده از رأی 
مردم لزوم شفاف ســازی و توضیــح دادن را به عنوان 
امری اجتناب ناپذیر درآورده اســت. گمان این اســت 
که مقداری از مســائل این روزهای عرصه تجسمی با 
درمیان گذاشــتن واقعیت ها و گاهــی پذیرفتن بعضی 
اشتباهات رفع شدنی اســت و در نتیجه ایجاد تفاهم 
و همدلی کم هزینه خواهد بــود و گرفتن نتایج مثبتِ 
هرچه بیشتر، دور از دسترس نخواهد بود. در دو هفته 
اخیر این دومین بار اســت می نویســم که یادمان باشد 

این روزها، روزهای حساسی است. 

دیگر نمى شود

عســل عباســیان: نمایــش «تجربه های اخیــر» به 
کارگردانی کیومرث مرادی در شهر مینیاپولیس آمریکا 
در تئاتر فینیکس از امروز، چهارشــنبه۲۰ آوریل ۲۰۱۶، 

روی صحنه می رود. 
این ســومین تجربه کارگردانی مرادی در این شهر 
به همراه کمپانی تازه تأســیس امید اســت. کیومرث 
مرادی در ســال ۲۰۱۳ در آمریکا کمپانــی تئاتر امید« 
Hope Theater Company » را با گروهی از هنرمندان 
شــهر مینیاپولیس تأسیس کرد. این کمپانی متشکل از 
محققان، بازیگران و هنرمندانی است که علاقه زیادی 
به هنر خاورمیانه داشته و کارها و آثار زیادی را پیش تر 

تولید کرده اند. 
اولیــن پروژه ایــن کمپانی به طور رســمی نمایش 
«نامه هــای عاشــقانه از خاورمیانه» بود که در ســال 
۲۰۱۳ و ۲۰۱٤ در شــهر های ســنت پــل و مینیاپولیس 
اجرا شد. این نمایش که روایت سه مونولوگ از سه زن 
بود، داســتان نتایج ۱۰ سال جنگ آمریکا در خاورمیانه 
را به چالش می کشید. این اثر بازتاب بسیار زیادی میان 
هنرمندان و منتقدان تئاتر این شــهر داشت. پس  از  آن 
مرادی در دومین اثر خــود نمایش «تجربه های اخیر» 
اثــر نمایش نامه نویســان خوب کانادایــی نادیا راس و 
ژاکــوب ورن را برای اجرا انتخــاب کرد. این نمایش در 
ایران به همین نام توسط امیر رضا کوهستانی، کارگردان 

بین المللي تئاتر ایران اقتباس و اجرا شده است. 
مــرادی ایــن نمایــش را به زبــان انگلیســی و با 
بازیگرانــی مانند اِمیلــی رُز، مردیت لارســن، فیلیپ 
متیــوس، رولاند هاکس، کیــلا دی وراک و کیم وی لو 
اجــرا می کند. طراح صحنه و لباس این نمایش نرمین 
نظمی است و ویدئو آرت این کار توسط فرشید اخلاقی 
از کارگردانان فیلم کوتاه ایران کارگردانی شــده است. 
همچنیــن طراح نور این نمایش رضا بهجت اســت و 
طراحــی صدای این نمایش را آرشــام مؤدبیان انجام 
داده اســت. « تجربه هــاي اخیر» مــرادي از امروز به 

مدت سه هفته در تئاتر فینیکس اجرا خواهد شد. 
کیومرث مرادی درباره چگونگی انتخاب این متن به 
«شرق» می گوید: «این متن توسط دو نمایش نامه نویس 
کانادایی نوشته شــده و داســتان زندگی یک خانواده 
در طول مدت ۱۰۰ ســال است. داســتان از سال ۱۹۰۰ 
میلادی شــروع می شود که یک مرد سیاه پوست عاشق 
یک زن سفیدپوســت در آن زمان می شــود و بعد آنها 
تصمیــم می گیرند که بــا هم زندگی مشــترک را آغاز 
کنند. در آن ســال ها به خاطر تبعیض نــژادی این کار 
غیرقانونی بوده و اتفاق بسیار وحشتناکی تلقی می شد. 

قصه این خانواده را که در آمریکای شمالی می گذرد، از 
آن زمان تا سال ۲۰۰۷ دنبال می کنیم و حدود ۱۰۰ سال 
این خانواده و چهار نســل آن را می بینیم. نمایش نامه 
در این کشور بســیار معنا پیدا می کند؛ به ویژه وقتی که 
در طول قصه ما از کنــار اتفاق های بزرگی مانند جنگ 
جهانی اول، جنگ و تلاش زنان برای گرفتن حق رأی در 
سال ۱۳۲٦، جنگ جهانی دوم، آپارتاید و... می گذریم».
کارگردان نمایش «شکلک» درباره ویژگی های متن 

توضیح  اخیــر»  «تجربه هــای 
می دهد: «نمایش نامه شــما را 
با بخش های مهمی از فرهنگ 
مردمی که در آمریکای شمالی 
زندگی کردند و تــا امروز آن را 
ســاختند، همراه می کند. اثری 
مدرن با مؤلفه های یک اجرای 
مینیمالیســتی که چه به عنوان 
کارگردان و چه به عنوان بازیگر 
وسوســه  را  افــراد  به شــدت 
می کنــد تــا آن را بــه نمایش 

بگذارند».
مــرادی کــه پیش تــر قرار 
بود گونه فارســی «تجربه های 
امیررضــا  نوشــته  اخیــر»، 

کوهســتانی را در ایــران روی صحنــه ببــرد، درباره 
چگونگی شکل گیری این اجرا در آمریکا می گوید: «این 
سومین نمایشــی اســت که من در آمریکا کارگردانی 
می کنم، آن هم در کمپانی تئاتــر امید. ما این کمپانی 

تئاتر را از ســال ۲۰۱۳ تأســیس کرده ایم کــه تا امروز 
فعالیت بسیار خوبی داشته. در مجموعه ما هنرمندانی 
فعال شــده اند که علاقه زیادی به هنــر خاورمیانه و 
آســیا دارند. بعد از اجرای نمایش های «شــهر بدون 
آســمان» و «نامه هــای عاشــقانه از خاورمیانه» این 
سومین نمایش است و راســتش مهم ترین انگیزه من 
بــرای اجرا، این بود که این نمایش نامه تا امروز در این 
شــهر اجرا نشده بود. ما اول یک نمایش نامه خوانی از 
این متن در سال ۲۰۱٥ داشتیم 
که به شــدت از آن استقبال شد 
و بعــد از آن تصمیم به اجرای 

آن گرفتیم».
تیــم  دربــاره  مــرادی 
می دهد:  توضیــح  بازیگرانش 
«بازیگران این کمپانی و نمایش 
از بهتریــن بازیگران این شــهر 
هســتند کــه بخشــی از آن ها 
به مدت سه ســال است که با 
امیــد همکاری  تئاتر  کمپانــی 
می کننــد. بخشــی از آنهــا در 
اجــرای نمایــش «نامه هــای 
عاشــقانه» از خاورمیانه با من 

همکاری می کردند».
مرادی دربــاره تجربه اجرا با بازیگــران غیرایرانی 
نیز به «شــرق» می گوید: «چیزی که اصل اول کار یک 
هنرمند اســت، مواجهه او با اجتماعی اســت که در 
آن زندگــی می کند. این مواجهه گاهــی او را غرق در 

یک اثــر هنری می کند و انگیزه ای بــرای خلق یک اثر 
هنری می شــود. فکر می کنم مواجهه من با اجتماعی 
که امروز در آن هستم، باعث شد که من دست به این 
انتخاب بزنــم. اینکه بتوانم با مخاطــب این جغرافیا 
بــا زبان نمایش مواجهه شــوم و در اجــرای نمایش، 
مخاطب و ما با هم به یک کشــف مشــترک برســیم، 
جذاب بود. این ظرفیتی است که نمایش «تجربه های 
اخیر» دارد و بــه ما کمک کرد تــا بتوانیم یک تجربه 

متفاوت را شکل دهیم».
با توجه به اختلاف زبان و فرهنگ، حتما کار با تیم 
غیرایرانی دشــوار است؛ اما مرادی این تجربه را چنین 
توصیف می کنــد: «هیچ وقت این جملــه را فراموش 
نمی کنم کــه هنر یک کارگــردان در ایجــاد یک زبان 
اجرای مشــترک میان اثر نمایشــی و مخاطب است؛ 
زبانی کــه در آن جادوی زندگی مشــترک، احســاس 
مشترک و درک مشترک وجود دارد. «تجربه های اخیر» 
بــرای من جادوی زندگی مشــترک، احســاس و درک 

مشترک با تماشاگر است».
مرادی که چند سالی اســت در آمریکا ساکن شده 
و تحصیــل می کنــد و البته در این مــدت در ایران نیز 
نمایش «ســیمرغ» و «شــکلک» را روی صحنه برده، 
درباره اجــرای تئاتر در ایران نیــز می گوید: «امیدوارم 
پاییز امســال بتوانم نمایشــی را در تهــران اجرا کنم. 
پیــش  از  آن با اجــرای نمایش «نامه های عاشــقانه 
از خاورمیانــه» به جشــنواره تئاتــر بینافرهنگی ایتالیا 
خواهم رفت و امیدوارم بعد از آن برای اجرای نمایش 

جدید به تهران بیایم».
او در پایان همکاري با عوامل غیرایرانی نمایشــش 
را چنین شــرح می دهد: «همیشــه رابطــه بازیگران با 
کارگردان در میان فصلی است که هر دو با هم تجربه 
می کنند؛ فصلی که باید آنها را در یک مســیر مشخص 
برای رســیدن به یک هدف مشــترک همگام کند، حالا 
این فصل های مشــترک باید یا در میــان نمایش نامه و 
داســتان آن، بیــن بازیگر و کارگردان شــکل بگیرد و یا 
باید انگیزه های اجتماعی که باعث شــده تا دســت به 
آفرینش آن اثر بزنند، مشــخص شــود. ایــن جمله را 
هرگز فرامــوش نمی کنم که بازیگــر و کارگردان پیش 
از آنکــه به زیبایی شناســی یک اثر فکر کننــد، باید به 
کشــف خود در میانه آن اثر هنری برسند. آنجاست که 
جواب چرایی های یک اجرای نمایش نمایان می شود و 
ماهیت آن اثر عریان می شود. براساس همین تفکر بود 
که بازیگران فعلــی نمایش در میان ۲٦ بازیگری که با 
ما تمرین کردند، انتخاب شدند و نمایش شکل گرفت». 

کیومرث مرادی با بازیگران آمریکایی روی صحنه می رود

«تجربه های اخیر» کارگردان ایرانی در آمریکا

نـکتـه

مرادي: چیزی که اصل اول یک 
هنرمند است، مواجهه با اجتماعی 
است که در آن زندگی می کند. این 

مواجهه گاهی او را غرق در یک 
اثر هنری می کند و انگیزه ای برای 

خلق یک اثر هنری می شود

«کارگردان چه می خواســته بگوید؟ چرا پای «خارجی ها» را برای «حل 
مشکلات اقتصادی» آن خانواده به آن «خانه» باز کرد؟»

«منظور از خارج البته کشور دوست و همسایه افغانستان است».
«بالاخره خارج اســت. حتما خارج که نباید فرنگســتان باشد. پایت را از 
مرز که بگذاری آن ور می شــود خارج. فرقی هم نمی کند افغانستان باشد یا 

انگلستان. خارج، خارج است».
«یعنی بین افغانستان و انگلستان فرقی نیست؟»

«در خارج بودنشان فرقی نیست».
«این را نمی گویید مغلطه؟ یعنی چه در خارج بودنشــان فرقی نیســت؟ 

مگر منظور من این بود؟»
«اما منظور من همین بود».

«عجب آدمی هستی ها؟ واقعا آدم را از کوره 
در می بری. خُب حــالا چه نتیجه ای می خواهی 

بگیری؟»
 «هیچی. می خواهم بگویم کارگردان اشــتباه 
کــرده. نباید پای «خارجی» را بــه آن «خانه» باز 

می کرد».
«منظــورت از خارجی، همان خانواده محترم 

«افغانی» در فیلم است؟»
 «حالا هرچی، بالاخره «خارجی» اند.»

«بســیار خــب. امــا مگــر فیلــم را تــا آخر 
ندیده ای؟»

«چرا دیده ام. چطور مگر؟»
«می شود آخرش را تعریف کنی؟»

«دختر برمی گردد خانه. خب که چی؟»
«دختــر چمدان به دســت می خواســته برود 
«خارج» تا خوشبخت شــود. اما نمی رود. پیاده 

می شــود و برمی گردد. چون می داند خوشبختی اش، با همه گرفتاری هایش 
«درون همان خانه» است. نه «خارج» از آن. خوشبختی آنجاست. این حرف 

کجایش اشکال دارد؟»
«مــن می گویم چرا «خارجی»ها را راه دادنــد؟ از اولش گفت وگو با آنها 

غلط بود. نباید با آنها مذاکره می کردند».
«شــما که باز حرف خودت را می زنی. مهم این است که خودشان متکی 

به خودشان مشکلاتشان را حل کردند».
«اما مــن می گویم فیلم مشــکل دارد. به خصوص اســمش. یعنی چه 

گذاشته اند «ابد و یک روز؟» یک اسم دیگر می گذاشتند. نمی شد؟»
«گفتم شما انگار با همه چیز این فیلم مشکل داری. توی فیلم که توضیح 

داده «ابد و یک روز» یعنی چه؟ اینکه دیگر پرسیدن ندارد».
 «بو دار است. لابد خواسته چیزی بگوید. کنایه ای بزند».

«گیریم کنایه زده. اتفاقی می افتد؟»
 «نباید بزند. این کارها برای خوشــایند «خارجی»هاست. آنها از این جور 

چیزها خوششان می آید».
«از چه چیزهایی؟»

«از این جنگولک بازی ها».
«منظورت را نمی فهمم؟»

«منظورم» جشنواره های خارجی است. آنها از این جور چیزها خوششان 
می آید. این جور اسم ها و این جور سیاه نمایی ها. کلا این جور فیلم ها را دوست 
دارند».  «ببین دوســت من، شما ســال ها راجع به «عباس کیارستمی» هم 
همین حرف ها را زده اید. از اینکه او برای «ذائقه خارجی ها» فیلم می ســازد 
و همه اش چشمش به دهان آنهاست که ببیند آنها چه می گویند تا به میل 
آنها فیلم بســازد. بعد هم برای اثبات حرفتان جوایزی را که به او می دادند 
مثــال می زدید. آیــا همین بدبینی مفــرط، خودش یک نوع «ســیاه بینی» و 
«ســیاه نمایی» نیســت؟ افتخاری که با جوایز او نصیب کشــور می شــد را 
«خیانت» جلوه دادن دیگر چه معنایی جز «ســیاه نمایی» می توانست داشته 

باشد؟»
«حرف آقای کیارستمی را نمی زدیم که پای ایشان را وسط کشیدید»

 «مردم جفا هایی که به ایشان شده را فراموش نمی کنند».
«ما که به ایشان جفا نکردیم. می بینید چقدر درباره ایشان مطلب نوشته 

می شود. صداوسیما هم که سنگ تمام گذاشت!»
«در شــرایط فعلی حرف زدن از کیارســتمی مفهوم دیگــری دارد. اصلا 
رسانه های شما در پی تبرئه گذشته خود هستند. چون می دانند با این چهره 
ملی چه کردند. آیا این تحلیل دوستان شما درباره فیلم های کیارستمی نبود 
که می گفتند برای پسند «غربی ها» ساخته می شوند و به همین خاطر است 
که به آنها جایزه می دهند؟» «باز هم می گویم. ما همه به آقای کیارســتمی 
ارادت داریم. این حرف ها مال گذشته است. الان وضع فرق کرده. هیچ کس 
به خودش اجازه نمی دهد به ایشــان بی احترامی کند. هرچه باشد ایشان از 

مفاخر ملی است. باید به ایشان احترام گذاشت».
«الان شد یکی از مفاخر ملی؟ قبلا نبود؟ نمی شد از اول ایشان را یکی از 
مفاخر ملی به حساب آورد؟ مگر همین صداوسیما چند دوره مراسم «چهره 
ماندگار» برگزار نکرد؟ چرا «کیارســتمی» را در یکــی از آن دوره ها به عنوان 
«چهره ماندگار» معرفی نکرد؟ «صلاحیت» نداشــت؟ چه شد که حالا شده 

است افتخار ملی؟»
«خدا نکند دور بیفتد دست شما. ول نمی کنید. یکریز همین طور می گویید. 

من که گفتم. این حرف ها مال گذشته است. حالا وضع فرق کرده».
 «اما راجع به دیگران چندان فرقی نکرده». «کدام دیگران؟»

 «شجریان. آیا حاضرید در رسانه هایتان از او به عنوان چهره محبوب ملی 
نام ببرید؟»

«اگــر بخواهم اینجا بنشــینم و قهوه بخورم و به حرف های شــما گوش 
بدهم. گمان می کنم آخرســر بدهکار از اینجا بیرون می روم. عجب روزگاری 

شده! پا شوم بروم تا بیشتر از این بدهکار نشده ام».
«دست راســتی» با گفتن این حــرف بلافاصله برخاســت و کافه را ترک 
کرد. «دســت چپی» هاج و واج همان جا نشست و به او که در آن سوی شیشه 
ویترین کافه در میان عابران پیاده ناپدید می شد چشم دوخت. من هم ترجیح 
دادم خبرهای روزنامه ها را درباره «عباس کیارســتمی» مرور کنم. انبوه خبر 
و گزارش لحظه به لحظه از بیمارســتان! اینکه دکتــر معالجش چه گفت؟ 
مدیرعامل خانه ســینما چه گفت؟ وزیر ارشــاد چه گفت؟ معاون سینمایی 
وزیر چــه گفت؟ رفیقش چه گفــت؟ ... می بینید یک دفعــه چقدر مهربان 

می شویم؟! انگار تازه کشفش کرده ایم! 

هنرمندى که امروز کشف شد

 على فرامرزى

 مهرداد حجتى
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